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  چگونگى مواجهه شيخ مفيد با ميراث حديثى اماميه

  شيخ مفيد با ميراث حديثى اماميهچگونگى مواجهه 

  ∗∗∗∗اعتصامى ىعبدالهاد

  چكيده

گيری وی از اين ميراث در  ميزان بهره مواجهه شيخ مفيد با ميراث حديثى اماميه و
كلامـى وی بـا ميـراث  ءآرابررسـى و مقايسـه . متفاوت است موضوعات كلامى

منـدی از ايـن  دهـد كـه شـيخ مفيـد ضـمن اسـتفاده و بهره حديثى اماميه نشـان مى
ميراث گران، رويكردی انتقادی وگزينشى نسبت به كاربست برخـى روايـات در 

تـوان در موضـوعاتى  رويكـرد انتقـادی وی را مى. موضوعات كلامى داشته است
در موضـوعات . ح مشـاهده نمـودواهمچون معرفت فطری، عـالم ذر و خلقـت ار

انكار آنهـا  مرزشده شيخ مفيد از قول مشهور در روايات فاصله گرفته و گاه تا ياد
ــه اســت ــوان در برخــى از موضــوعات  رويكــرد گزينشــى وی را مى. پــيش رفت ت
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  مقدمه

اماميه ويكى از تاثيرگذارترين عالمان  ۀشناس برجست مفيد متكلم، فقيه، مورخ و حديث شيخ
نگـاه انتقـادی وی نسـبت بـه اقـوال مشـهور ميـان متكلمـان . در حوزه معـارف شـيعى اسـت

گيری رهيافـت  صـومين بـه شـكلومحدثان و رويكرد خاص وی در اسـتفاده از احاديـث مع
كه بعدها توسط شاگردانش از جمله سيد مرتضـى و  انجاميدجديدی در تاريخ انديشه اماميه 

رو، شيخ مفيد نقطه عطفى در تـاريخ كـلام اماميـه بـه  از اين. تعمق يافت شيخ طوسى بسط و
مطالعـه  های گوناگون شايسته بحـث و های كلامى شيخ مفيد از جنبه انديشه. آيد حساب مى

در ايـن . های وی بـا ميـراث حـديثى اماميـه اسـت ترين آنها مقايسـه انديشـه است كه از مهم
نوشتار ابتدا مسـتندات روايـى شـيخ مفيـد در مباحـث كلامـى ذكـر شـده، سـپس بـه ميـزان 

در ايـن . شـود اشتراكات و اختلافات ديدگاه كلامى شيخ مفيد با ميـراث حـديثى اشـاره مى
 با متناسب نظريات تبيين در مفيد شوند كه شيخ به انتظار پاسخ مطرح مى ها اين پرسش ،زمينه

 از موضـوع كـدام اسـت و در كرده استفاده كلامى-حديثى ميراث از اندازه چه تا زمان اولاً،
 چگونه حديثى ميراث از مفيد شيخگيری  بهره نحو� است؟ ثانياً، گرفته فاصله حديثى ميراث

 بـهكـه  اين يـا؟ متعبد بوده است شده ياد موضوعات تمام در وارده احاديث ۀهم به بوده؟ آيا
 ءآراتـرين  مهم عرضـه اسـت؟ بـا نمـوده برخـورد احاديث اين با گزينشى و انتقادی صورت
 منبـع ايـن از او اسـتفاد� نحـو� و ميـزان تـا اماميه، برآنيم حديثى ميراث بر مفيد شيخ كلامى
  .دهيم نشان را معرفتى

  نامه زندگى

ابن «معروف به  )1067: 1429نجاشى، ( نعمان حارثى بغدادی عكبری محمد بن ابوعبدااللهّٰ محمد بن
نجاشـى، (هجـری 336در سـال  )112: 1380ابـن شهرآشـوب، ( »شيخ مفيد«و  )368: 5، ج1410ذهبى، (» معلم

شـيخ . )648: 1417حلى، (شد  از توابع بغداد متولد» سويقه ابن البصری عكبرا«در قريه  )1067: 1429
مفيد در دوران كودكى به همراه پدر به بغداد آمد و فراگيری علـم را از دانشـمندان بزرگـى 

على بصری، از شيوخ بزرگ معتزله، در عصر خويش و سـرآمد  همچون ابوعبدااللهّٰ حسين بن
و ابوياسر شـاگرد مـتكلم نـامى ابـوالجيش مظفـربن  )73: 8، ج1350خطيب بغدادی، (در فقه و كلام 

افـزون بـر ايـن، شـيخ مفيـد در نـزد متكلمـان و فقيهـان و . د خراسانى بلخى آغاز كـردمحم
قولويـه، شـيخ صـدوق  عيسى الرمانى، ابوالقاسم بن اديبان فراوانى همچون على بن محدثان و

وليد علـوم مختلـف  الحسن بن عبدااللهّٰ صميری، ابوالحسن احمد بن قمى، ابو غالب زراری، ابو
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، كلام، تفسير و رجال را فرا گرفت و در همۀ اين علوم سرآمد اهل نظـر از جمله ادبيات، فقه
علمای بزرگى همچون سيدمرتضى، سيدرضى، شيخ طوسـى، . )112: 1380ابن شهرآشوب، (گرديد 

عبـدالعزيز ديلمـى، ابـن  بـن ، ابوالفتح كراجكى، سـلار)دامادشيخ(نجاشى، ابويعلى جعفری 
های مختلف، همگى نزد شيخ مفيـد  از علمای فرقه قدامه، جعفر بن محمد دوريستى و برخى

و به تعبير علامه حلى همۀ متأخران . )311: 34، ج1362؛ بحرالعلوم، 15: 12، ج1966ابن كثير، (تلمذ كردند 
مفيـد پـس از تأليفـات  شـيخ. )249: 1431حلـى، (انـد  به نوعى از محضر شيخ مفيد اسـتفاده كرده

 413دان برجسته در روز جمعه دوم يا سـوم رمضـان سـال بها و تربيت شاگر گران ارزشمند و
هشتاد هزار تشييع كننده در ميدان . در بغداد دار فانى را وداع گفت )1067: 1429نجاشى، (هجری 

در روز رحلـت شـيخ . )همـان (بزرگ بغداد بر جنازه وی به امامت سيد مرتضى نماز گزاردنـد 
شـيخ طوسـى، (بغداد روزی مثل آن روز به خود نديـد  مفيد، موافق و مخالف بر وی گريستند و

اش در زير خاك بود به كـاظمين در پـايين  ها كه در خانه پيكر وی را پس از سال. )711: 1429
  .)همان(در كنار قبر استادش ابن قولويه انتقال دادند  7پای امام جواد

  معرفت فطری از منظر شيخ مفيد

فطرت را يكـى  1اماميه بنابر نصوص وحيانى،. ت استفطر ،يكى از منابع مهم در خداشناسى
به معنـای آغـاز و ابتداسـت و  تفطر. )42: 1378برنجكار، (دانستند  منابع مستقل در معرفت مى از
جـا كـه  از آن. )510: 4، ج1404ابن فـارس، (ست ا به معنای حالت خاصى از شروع و آغاز» فطرت«

انسان نسبت به اوست و در هنگام تولد و قبل  معرفت قلبى و اعطايى خداوند نخستين معرفت
در حقيقـت خلقـت . شـود از هر شناختى با انسان همراه است، به آن معرفت فطری گفتـه مى

شناسد و معرفتى از خدا در نهـاد او قـرار  گونه است كه انسان خدا را قلباً مى اوليه انسان بدين
: 1378برنجكـار، (فت اوليـه و فطـری اسـت های قلبى انسان به خدا همين معر معرفتأ دارد و مبد

هـای  های گوناگون آمده اسـت كـه ويژگى در روايات اماميه احاديث فراوانى با بيان. )42-43
شـود؟  چگونه شكوفا مى كه اين معرفت كجا و اند و از جمله اين معرفت فطری را بيان كرده

دينـى انسـان دارد؟ در الان چيسـت و چـه تـأثيری در معرفـت  اين معرفت قـبلاً چـه بـوده و
روايات شيعه، بر منبع بودن و حجيت معرفت فطری تصريح شده و اين نكتـه بيـان شـده كـه 

                                                         
االلهّٰ التـى فطرالنـاس ة فاقم وجهك للدين حنيفا فطـر(: ام سوره روم است كه خداوند مي فرمايد يكي از اين شواهد، آيه سي. 1

  . )عليها لاتبديل لخلق االلهّٰ ذلك الدين القيم
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برنجكـار، (ابزار و اختياری برای كسب آن ندارنـد  ها اين سنخ از معرفت، كسبى نيست و انسان

و ايـن  به معرفت فطری و عالم ذر اشاره كـردهاعتقادات شيخ صدوق در كتاب . ))42-43: 1378
اما شـيخ مفيـد بـر خـلاف وی معرفـت اضـطراری . داند دو را جزو اعتقادات مسلم اماميه مى

شناخت خدا اكتسابى «: گويد را قبول ندارد و معرفت را عقلى و اكتسابى دانسته، مى )فطری(
هـيچ اضـطراری  و ناديـدنى باشـد و غايـبهر چه  است، و چنين است شناخت پيامبرانش و

شيخ مفيد در جای . )61): ه(1431مفيد، (» يك از اين چيزها كه ياد كرديم نيستبرای شناختن هر
  : گويد ديگر مطلب را با تفصيل بيشتری بيان كرده، مى

علم پيدا كردن نسبت به خدای عزوجل و درستى دينى كـه پسـنديده اسـت و 
شود يا شناخت آن بى واسطه و  علم به هر چه حقيقت آن با حواس درك نمى

توانـد  نمـىشـود،  ای از قيـاس حاصـل مى نيسـت بلكـه از طريـق گونـهبديهى 
  . )88): ـه(1431مفيد، (آيد  جز از طريق اكتساب به دست نمى ضروری باشد، و

 ، به صراحت عالم ذر وتصحیح الاعتقاداتشيخ مفيد ضمن اثبات معرفت اكتسابى در كتاب 

» فطرت« شيخ ابوجعفر«: گويد ق مىاو در انتقاد از شيخ صدو. كند معرفت فطری را انكار مى
ولى معنای آن را بيان نفرموده و حديثى در توجيه آن آورده ولى فايـد� آن را  ،را ذكر كرده

يعنى آغـاز پيـدايش » فطر االلهّٰ الخلق«: ذكر نفرموده است و قول آن حضرت كه فرموده است
ة فطر( شريفۀ ر تفسير آيهوی د. )60): و(1431مفيـد، (»... معنای فطرت آفريدن است و آفرينش و

همچنين با تفسـير . گيرد در نظر مى» خلق«معنای با  ، واژه فطر را هم)االلهّٰ التى فطر الناس عليها
معنای ديگـری از آيـه و » يكتسبوا«و با در تقديرگرفتن واژه » لام«به » على«كردن حرف جر 

را بـه » خداوند سرشـت مخلوقـات را بـر توحيـد آفريـد«لذا گزاره . كند روايت برداشت مى
بنابراين، از نظر . نمايد تبديل مى» فت او را كسب كنندخداوند مخلوقات را خلق كرد تا معر«

شيخ مفيد، آيه فطرت و تمامى روايات ذيل آن كه به نوعى بر فطری بودن معرفـت خداونـد 
سـان از نظـر شـيخ مفيـد،  بدين. شوند دلالت دارند، بر مبنای اكتسابى بودن معرفت حمل مى

  . داده نشده استمعرفت خداوند در سرشت هيچ انسانى از ابتدا قرار 
فطرت و روايات مـرتبط بـا آن اشـكال عقلـى اسـت كـه بـر  ۀتأويل آي دليل شيخ مفيد بر

كـه در ابتـدای  معنای ظاهری آيه وارد است، چـون لازمـۀ فطـری بـودن معرفـت خـدا و اين
كسـى  ها ها به آنان چنين معرفتى عطا شـده آن اسـت كـه نبايـد در ميـان انسـان خلقت انسان

كـه در ميـان آدميـان كسـانى  اشد كه وجـود خداونـد را انكـار كنـد، در حالىوجود داشته ب
   .)61: همان(شناسند و منكر وجود اويند  هستند كه خداوند را به وحدانيت نمى
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ناگفته نماند كه دليل بنيادين قائلين به معرفت فطری اين بود كه خداونـد در عـالم ذر بـه 
شيخ مفيـد بـا مجـاز . خود را به آنان عطا كرده استها، معرفت  هنگام پيمان گرفتن از انسان

خواندن ميثاق الاهى در عالم ذر، به دليل اشكالاتى كـه بـه معنـای ظـاهری ايـن آيـات وارد 
كـه روايـات متعـددی در تفسـير  با توجه به اين. شود داند، منكر انديشه معرفت فطری مى مى

گونه  با اين دسته ازآيات و روايات دو برخورد شيخ مفيد. نقل شده است )82: اعراف(آيه ميثاق
وی گروهى از ادله قطعى و غيرقابل انكار را تأويل نموده و بـرخلاف معنـای ظـاهری . است

دليـل اشـكالات ه صـريح را بـ ای ديگر از منقولات غير قابل تأويـل و و دسته 1.كند حمل مى
  .كند اصل وجود آن را انكار مى عقلى و كلامى، مخدوش دانسته و

توان گفت كه نه تنها شيخ بـه  توجه به مطالب بيان شده از شيخ مفيد دربار� فطرت، مى با
منبع بودن فطرت قائل نيست، بلكه با تفسيری كه از معنای فطرت ارائه داده، از اساس منكـر 

ای كه اينجا بايد مد نظر قرار گيرد ايـن اسـت كـه آيـا در روايـات  نكته. معرفت فطری است
بر روايات دال بر معرفت فطری، رواياتى وجـود دارد كـه بتـوان از آنهـا  علاوه :اهل بيت

معرفت اكتسابى را استظهار كرد؟ آيا چنين دوگانگى ظاهری در روايات وجـود داشـته كـه 
محدثى مانند شيخ مفيد قائل به معرفت اكتسابى شده يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش  -متكلم

دو دسـته از روايـات قابـل مشـاهده  :دی اهل بيتتوان گفت كه در سخنان توحي مهم مى
دستۀ اول احاديث متواتری است كه در آنها معروف بودن خدای متعـال بـرای عمـوم : است

تذكار به خـدای شـناخته شـده  :و اهل بيت 9بشر مفروض است و بيانات قرآن و پيامبر
را فعـل خـدا  مانند روايات فطری بودن معرفـت خـدا، روايـاتى كـه معرفـت. گردد تلقى مى

كنـد و روايـاتى  شمارد، رواياتى كه به صراحت دلالت بر عدم اكتسابى بودن معرفـت مى مى
 :كنيم مونه به چند روايت اشاره مىبه عنوان ن. وارد شده است 2كه در تفسير و تبيين آيه ذر

ِ (آيـۀ  در تفسـير 7كند كه امام بـاقر نقل مى 7زراره از امام باقر. 1 التـِى فطََـرَ فِطْـرَةَ االلهّٰ
هُـمْ قلُـْتُ وَ   فطََرَهُمْ عَلىَ التوْحِيدِ عِندَْ المِْيثاَقِ «: فرمودند )الناسَ عَليَها هُ رَب ـ عَلىَ مَعرِْفتَـِهِ أَن

                                                         
ظر كردن از روايات فراواني كه در تفسير آيه فطرت نقل شده تنها به ذكـر دو روايـت   ن شايان ذكراست كه شيخ مفيد صرف. 1

بسنده نموده وآنها را بر خلاف دلالت مجموعه روايات بـاب فطـرت   » ةكل مولود يولد علي الفطر«و » فطرهم علي التوحيد«
   .كند تفسير مي

يتهَُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلىوَإذِْ «روايات فراواني كه در تفسير و تبيين آيه ذر . 2 ُك منِْ بنَيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهمِْ ذرأَنفْسُِهِمْ أَ لسَْتُ   أَخَذَ رَب
در اين احاديـث بيـان شـده كـه     . آمده است )172: اعراف( تقَوُلوُا يوَْمَ القِْيامَةِ إِنا كنا عَنْ هذا غافلِيِنَ   برَِبكمْ قالوُا بلَى شَهِدْنا أَنْ 

اند، به نحوي كه هيچگونه  مشاهده كرده) نوعي معرفت اعطاءشده از ناحيه خداوند(ها در عالم ذر خدا را بالمعاينه  مة انسانه
  .بود، كسي قادر نبود پروردگار خويش را در اين دنيا اند و اگر اين معرفت نمي اي در وجود او نداشته شك و شبهه
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 ِ هُمْ وَ لاَ مَـنْ رَازِقهُُـمْ  كخَاطَبوُهُ قاَلَ فطََأطَْأَ رَأْسَهُ ثمُ قاَلَ لوَْ لاَ ذَل صـدوق، ( »لمَْ يعلْمَُوا مَنْ رَب
1398 :330(1.  

ِ   صُـنعِْ   المَْعرِْفةَُ منِْ صُنعِْ مَنْ هِى؟ قاَلَ مِـنْ : پرسد مى 7حكيم از امام صادق محمد بن. 2   االلهّٰ
 .)163: 1، ج1407كلينى، (ليَسَ للِعِْباَدِ فِيهَا صُنعٌْ 

سُـئلَِ عَـنِ ... «. پرسـد در خصوص اكتسابى بودن معرفـت مى 7ادقابوبصير از امام ص. 3
ِ عَز وَ جَل وَمِـنْ عَطَائـِهِ هِـى قـَالَ نعََـمْ كمُ   المَْعرِْفةَِ أَ هِى تسََبةٌَ فقَاَلَ لاَ فقَِيلَ لهَُ فمَنِْ صُنعِْ االلهّٰ

  .)416: 1398صدوق، ( »...تسَِابُ الأْعَْمَالكوَليَسَ للِعِْباَدِ فِيهَا صُنعٌْ وَلهَُمْ ا
ِ «: گويد زراره مى. 4 ِ 7سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْااللهّٰ ـ(عَـنْ قـَوْلِ االلهّٰ مِـنْ بنَـِى آدَمَ مِـنْ  كوَإذِْ أَخَـذَ رَب

يتهَُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى ُظُهُورِهمِْ ذر   قاَلَ ثبَتَتَِ المَْعرِْفـَةُ فِـى  )مْ قالوُا بلَىكأَنفْسُِهِمْ أَ لسَْتُ برَِب
ِ كسَيذْ   قلُوُبهِِمْ وَنسَُوا المَْوْقِفَ  لـَمْ يـدْرِ أَحَـدٌ مَـنْ خَالقِـُهُ وَلاَ مَـنْ  كرُونهَُ يوْماً مَا وَلوَْ لاَ ذَل

 .)241: 1، ج1371برقى، ( »رَازِقهُُ 

ت شـده احاديثى هستند كه در آنها در مورد معروف بودن خدای متعال سـكو ،دوم ۀدست
بنابر فرض عدم تذكار مخاطب به خداوند، در صدد اثبـات عقلـى صـانع برآمـده  :ائمه و

  :بودند
ليِلُ : پرسد ای زنديقى از امام مى در مناظره. 1 وُجُودُ الأْفَاَعِيـلِ «: فرمايد ؟ امام مى عَليَهِ   فمََا الد

   صَانعِاً صَنعََهَا، أَلاَ ترَى  أَنَ   عَلى  دَلتْ  بنِاَءٍ مُشَـيدٍ مَبنْـِى، عَلمِْـتَ أَن لـَهُ   ذَا نظََرْتَ إلِىإِ  كأَن
  .)199: 1، ج1407كلينى، (  »...باَنيِاً 

با مفضل است كه حضرت  7گوی منتسب به امام صادق و شاهد دوم مندرج در گفت. 2
 ... «: فرمايد مى لتَْ  كفإَِن كرِ كبفِِ   العَْالمََ   إذَِا تأََم  ِ البْيَـتِ المَْبنْـِى كوَجَدْتـَهُ  كوَخَبرَْتهَُ بعَِقلْ

  .)47: تا مفضل، بى( »...المُْعَد فِيهِ جَمِيعُ مَا يحْتاَجُ إلِيَهِ عِباَدُهُ 
با زنديقى در باب توحيد داشـته و امـام در پاسـخ او كـه  7گويى كه امام رضا و گفت. 3

ا نظََرْتُ  إِنى«: فرمايند الدليل عليه؟ مى فما: گفت مى َى فِيهِ زِيـادَةٌ كإلِىَ جَسَدِی وَلمَْ يمْ   لمن
ولِ وَدَفعِْ المَْ  لهَِذَا البْنُيْـانِ كوَلاَ نقُصَْانٌ فِى العَْرْضِ وَالط المَْنفْعََةِ إلِيَهِ عَلمِْتُ أَن ارِهِ عَنهُْ وَجَر

  .)78: 1، ج1407كلينى، ( »باَنيِاً فأََقرَْرْتُ بهِِ 

العِْبـَادُ   عَـرَفَ   فبَاِلعَْقلِْ ... «: دربار� عقل كه فرمودند 7سخنان امام صادق: چهارمشاهد . 4
                                                         

همان فطرت توحيدي است كه هنگام ميثاق و پيمان دربـارة معرفـت   » فطرت«كلمه  از اين حديث معلوم مي شود كه مراد از. 1
رسانش را  خدا حاصل گشته و اين ميثاق به صورت مكالمه انجام يافته است و اگر اين معرفت نبود، كسي پروردگار و روزي

   .شناخت نمي
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هُمُ المُْدَبرُونَ  هُ المُْدَبرُ لهَُمْ وَأَن هُمْ مَخلْوُقوُنَ وَأَن    .)29: 1، ج1407كلينى، ( »...خَالقِهَُمْ وَأَن
وايات دسته دوم بر ضرورت نظـر در راستا با ر شيخ مفيد نيز در آغاز مباحث توحيدی هم

وی دربـار� وجـوب . پـردازد كند و به اثبات صانع مى ادله و اكتسابى بودن معرفت تأكيد مى
  : گويد نظر مى

اولين واجب بر بندگان نظر در ادله خداشناسى است و چون خداونـد سـبحان 
اش  معرفتش را واجب كرده است راهى به سوی معرفتش جـز بـا نظـر در ادلـه

نظر، استعمال عقـل در وصـول بـه : گويد سپس در مقام تعريف نظر مى. يستن
   .)121-120): د(1431مفيد، (غايب به اعتبار دلالت حاضر است 

  

هـای  فرض رسد ادله شيخ مفيد در وجوب نظر و معرفـت اكتسـابى عـلاوه بـر پيش به نظر مى
مفيـد سـعى كـرده . دكنـ كلامى، احاديثى هستند كه وی در وجوب معرفت خداوند ذكر مى

همسان  :سب معرفت با روايات اهل بيتككه ديدگاه خود را در خصوص وجوب نظر و 
يـد كسـب معرفـت تأكنيـز بـر وجـوب نظـر و لـزوم  :ه امامان معصومكند و نشان دهد ك

پيرامـون وجـوب  7ضمن اشاره بر حـديثى از امـام صـادق الارشادبرای مثال، در . اند داشته
: گويـد ، مى»...لهـم فـى اربـع اوّلهـا معرفـة االلهّٰ كوجدتُ علمَ النـاس «: ه فرمودكمعرفت خدا 

ه بـر عبـد كـسب معرفت خداسـت، زيـرا طبـق مضـمون آن اول چيـزی كمفروضِ حديث، 
  .)203: 1431مفيد، (شود معرفت و شناخت پروردگار است  واجب مى

 7همچنين شيخ برای اثبات وجوب معرفت خدا از طريـق عقـل بـه حـديث امـام علـى 

ِ مَعرِْفتَهُُ وأَصْـلُ مَعرِْفتَـِهِ توَْحِيـدُهُ وَنظَِـامُ توَْحِيـدِهِ نفَـْى «: كند كه فرمود اشاره مى لُ عِباَدَةِ االلهّٰ أَو
تـُهُ   النظَرِ تثَبْـُتُ باِلعُْقوُلِ تعُْتقَدَُ مَعرِْفتَـُهُ وَبـِ... التشْبيِهِ عَنهُْ  ظـاهر ايـن  از. )224: 1، ج1431مفيـد، ( 1»حُج

اما از اين حديث انكار معرفـت . ،آيد كه راه شناخت خداوند عقل و نظر است حديث بر مى
شيخ مفيـد كسـانى را كـه بـا وجـود عقـل و توانـايى بـر نظـر و . پيشينى قابل برداشت نيست

مفيـد، (داند  نيستند، كافر و مستحق خلود در جهنم مى استدلال به دنبال كسب معرفت خداوند

  .)110): ج(1431
                                                         

 العقـول تحفدر . هـيچ منبعـي ديگـر يافـت نشـد     ذكـر شـده اسـت و در     الارشـادتنها در كتاب » بالنظر تثبت حجته« عبارت. 1
شيخ صدوق توحید  در اكثر كتب روايي از جمله. آمده است» بالفكرتثبت حجته«احتجاج آمده و در » تثبت حجته ةبالفكر«

» تثبت حجته ةبالفطر«به صورت  امال�البته، شيخ مفيد همين حديث را در . روايت شده است» حجتهتثبت ة بالفطر«به صورت 
  . ر كرده استذك
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  جبر و تفويض

تفـويض را بـه » مْرَينالأَ نْ أَمْرٌ بيَنَ ك، وَل لاَ جَبرَْ ولاَ تفَوِْيضَ « :شيخ مفيد در بيان معنای حديث
تشريعى مفيد، نفى تفويض در اين حديث نفى تفويض شيخ  از نظر. كند گری معنا مى اباحى
حقيقـت آن را ايجـاد فعـل  كنـد و وی جبر را به مجبور كردن كسى به عملى تعبير مى! است

  : گويد سپس مى. داند در او مى
ها و مبـاح بـودن هـر  تفويض، اعتقاد به برداشته شـدن منهيـات از افعـال انسـان

. كه البته اين قول زنادقه و طرفداران اباحيگری است. عملى است كه بخواهند
را بر افعـال خـويش  ها طه ميان جبر وتفويض، اين است كه خداوند، انسانواس

... قادر ساخته و در عين حال، حدودی را نيز برای افعال در نظـر گرفتـه اسـت
بر اعمالشان، آنها را مجبـور نسـاخته و بـه ها  س به دليل متمكن ساختن انسانپ

مفيـد، ( فـويض نكـرده اسـت ت ها دليل منع و نهى از اكثر افعال، امور را به انسان
   .)47-46: )و(1431

در متون دينى و احاديث اسلامى تفويض بر معانى مختلفى اطلاق شده است كه برای نمونـه 
  :كنيم اشاره مى از آنهابه برخى 

ها و ابـاحيگری، ماننـد حـديث امـام  تفويض به معنای واگذاری تشـريع احكـام بـه انسـان. 1
ضَ ... «: كه فرمود 7صادق َهْى  إلِيَهِمْ   لوَْ فو159: 1، ج1407كلينى، (» لمَْ يحْصُرْهُمْ باِلأْمَْرِ وَالن(.  

: كـه فرمودنـد 7، مانند حديث امام رضا1ای خاص رزق به عده تفويض تكوينى خلق و. 2
ضَ « َفو وَ جَل عَز َ زْ   مَنْ زَعَمَ أَن االلهّٰ فوِْيضِ  قِ إلِـَى حُجَجـِهِ عأَمْرَ الخَْلـْقِ وَالـرفقَـَدْ قـَالَ بـِالت
  .)124: 1، ج1378صدوق، (  »كالقْاَئلُِ باِلتفوِْيضِ مُشْرِ افرٌِ وَ كالقْاَئلُِ باِلجَْبرِْ وَ 

إِن الناسَ ... «: كه فرمودند 7ها، مانند حديث امام صادق تفويض تكوينى افعال به انسان. 3
َ عَز وَ جَل أَجْبرََ الناسَ فِى القْدََرِ عَلىَ ثلاََ  عَلىَ المَْعَاصِى فهََذَا قـَدْ   ثةَِ أَوْجُهٍ رَجُلٌ يزْعُمُ أَن االلهّٰ

َ فِى حُ  ضٌ إلِـَيهِمْ فهََـذَا قـَدْ أَوْهَـنَ افرٌِ وَ كمِهِ فهَُوَ كظَلمََ االلهّٰ الأْمَْـرَ مُفـَو فِـى  رَجُلٌ يزْعُمُ أَن َ االلهّٰ
ُ أَ «: در حديثى ديگر فرمودنـد. )361: 1398صدوق، (» افرٌِ كسُلطَْانهِِ فهَُوَ  فَ كرَمُ مِـنْ أَنْ يكـااللهّٰ لـ

ُ أَعَز منِْ أَنْ ي  الناسَ مَا لاَيطِيقوُنَ    .)160: 1 ، ج1407كلينى، (» ونَ فِى سُلطَْانهِِ مَا لاَيرِيدُ كوَ االلهّٰ
كـه در مقابـل جبـر در افعـال مطـرح  سد كه معنای اصـلى تفـويض در افعـالر به نظر مى

نـاظر بـه نفـى تفـويض  ،شود، همين معنای سوم است، چون اكثر روايـات نفـى تفـويض مى
نْ أَمْرٌ كوَ ل  لاَ جَبرَْ وَلاَ تفَوِْيضَ «كه شيخ مفيد در توضيح حديث  با توجه به اين. تكوينى است

                                                         
  .اين معنا از تفويض از محل بحث خارج است. 1
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تفسير كرده، ) نفى تفويض تشريعى( گری تفويض را به معنای اول، يعنى اباحى» مْرَينالأَ بيَنَ 
افزون بر اين، خـود شـيخ مفيـد نيـز . توان اهل تفويض دانست بر طبق اين معنا، معتزله را نمى

جمهور اماميه معرفـى  أیدر بحث از جبر وتفويض، هم ر) جز ضرار و پيروانشه ب(معتزله را 
  .)58 ):ـه( 1431مفيد، (كند  مى

  اراده

گو بـوده اسـت،  و كه در ميان متكلمان همواره مورد بحث و گفـتترين مسائلى  يكى از مهم
در اين مسئله كه خداوند متعـال مريـد اسـت، ميـان فيلسـوفان و . است »اراده خداوند«مسئله 

اختلاف در معنای اراد� خداسـت، برخـى اراده . های اسلامى اختلافى نيست متكلمان و فرقه
  .)128: 4، ج1409تفتازانى، (ند گير را صفت ذات و برخى صفت فعل خداوند مى

در حـديثى  7بـرای مثـال امـام رضـا. اراده صفت فعـل اسـت :در روايات اهل بيت
َ تعََـالىَ لـَمْ يـزَلْ مُرِيـداً شَـائيِاً   الأْفَعَْالِ   صِفاَتِ   المَْشِيةُ وَالإِْرَادَةُ منِْ «: فرمايد مى فمََنْ زَعَـمَ أَن االلهّٰ

دٍ  اراده را جزو  :شيخ مفيد نيز به تبعيت از روايات اهل بيت. )148: 1398، صدوق(» فلَيَسَ بمُِوَح
جهـت سـمع و پيـروی از قـرآن و تسـليم بـه  گويـد كـه خـدا از او مى. دانـد صفات فعـل مى

دانـد  چيزهايى كه در آن آمده است مريد است، و اين مسئله را به استدلال عقلى واجب نمى
دليـل . )53): ه(1431مفيـد، (و قائل است كه اراده خدای تعالى برای افعالش خود آن افعال است 

ِ «: تواند چنين حديثى باشد شيخ مفيد مى نْ كـيقـُولُ لـَهُ  -كهِـى الفِْعْـلُ لاَ غيَـرُ ذَلـِ فإَِرَادَةُ االلهّٰ
ةٍ وَ لاَ تفََ   بلاَِ لفَظٍْ وَ لاَ نطُْقٍ   ونُ كفيَ ِكرٍ وَ لاَ كـبلِسَِانٍ وَ لاَ هم ِ هُ بـِلاَ ك كيـفَ لـِذَل ـ » يـفٍ كمَـا أَن
اراد� خـدا بـرای افعـال آفريـدگانش، فرمـان : گويد شيخ مفيد در ادامه مى. )147: 1398صدوق، (
ا «: تواند اين حديث باشد مؤيد كلام شيخ مى. )53): ـه(1431مفيد، (ادن او به اين افعال است د فأََم

ضَـا لهََـا وَالمُْعَاوَنـَةُ عَليَهَـا وَإرَِادَتـُهُ  وَمَشِيتهُُ فِيهَا الأْمَْرُ بهَِـا وَالر ِ اعَاتُ، فإَِرَادَةُ االلهّٰ وَمَشِـيتهُُ فِـى الط
خَطُ لهََا والخِْذْلاَنُ عَليَهَاالمَْعَاصِى النهْى  ناگفته نماند كه تعريـف . )346: 1398صدوق، (» عَنهَْا وَالس

شيخ مفيد از اراده و روايتى كه در مؤيد آن آمده، تنها ناظر به اراده تشريعى خداونـد اسـت، 
زيرا اراده تشريعى خداوند در افعال آفريدگان همان امر و نهى خداوند است كه در حـديث 

  . فوق به آن اشاره شده است
اما نكتۀ قابل تأمل دربار� ديدگاه شيخ اين است كه وی متعلق اراده خداوند را تنها افعال 

مفيد دركتـاب . كند خداوند افعال قبيح بندگان را اراده نمى: گويد داند و مى مى ها خير انسان
كنـد و نظـر شـيخ  ه اشـاره مىبا استناد به آيات قرآنى صريحاً به اين مسئل تصحیح الاعتقـادات

دهد، چـون شـيخ صـدوق بـر خـلاف نظـر  صدوق را در بحث اراده مورد نقد جدی قرار مى
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شيخ مفيد . )30: 1431صدوق، ( داند مفيد، متعلق اراده را تمامى افعال آدمى، اعم از خير و شر مى
ارهـای زيبـا را كنـد و تنهـا ك خـدا تنهـا افعـال حسـن را اراده مى: گويد در نقد اين ادعا، مى

  . )50-49): و(1431مفيد، (كند و خواستار بدی نيست  خواهد، قبيح را اراده نمى مى
رواياتى كه به  )1 :توان به دو دسته تقسيم نمود برای روشن شدن اين مسئله روايات را مى

ا «گويند معاصى بندگان تحت اراده و مشيت خداوند است، مانند حديث  طور صريح مى وَأَم
َ   المَْعَاصِى ِ وَل ِ وَبمَِشِيتهِِ وَبعِلِمِْـهِ كفلَيَسَتْ بأَِمْرِ االلهّٰ ِ وَبقِدََرِ االلهّٰ  )2؛ )370: 1398صـدوق، (» ...نْ بقِضََاءِ االلهّٰ

شود،  كه اراده خداوند شامل معاصى هم مى كنند بر اين دلالت مى رواياتى كه به طور ضمنى
ـمَاوَاتِ وَلاَ فِـى الأْرَْضِ  ونُ شَـىكـلاَ ي«مانند حديث  بسَِـبعٍْ بقِضََـاءٍ وَقـَدَرٍ وَإرَِادَةٍ   ءٌ فِـى الس إِلا

ِ عَـز وَ جَـلذَبَ عَ كغيَرَ هَذَا فقَدَْ   زَعَمَ   تاَبٍ وَأَجَلٍ وَإذِْنٍ فمََنْ كوَمَشِيئةٍَ وَ  ِ أَوْ رَد عَلـَى االلهّٰ » لىَ االلهّٰ
شـود، يعنـى شـامل  شامل همه چيز مى شئ در اين حديث مطلق است و. )150: 1، ج1407كلينى، (

نتَْ ك  يا ابنَْ آدَمَ بمَِشِيتىِ... «يا حديث . شود مى) اعم از طاعات و معاصى(ها  تمام افعال انسان
 َ اين دو دسـته از احاديـث ظـاهراً مخـالف . )338: 1398صدوق، (» مَا تشََاءُ  كفسِْ أَنتَْ الذِی تشََاءُ لنِ

  . قول شيخ مفيد است
امـا دليـل وی در . به هر حال، دليل شيخ مفيد در معنای اراده، برگرفتـه از روايـات اسـت

امـا حـديثى در اثبـات . عدم اراده خداوند نسبت به معاصى و افعال قبيح، آيات قرآنى اسـت
  !معنا در آثار وی نيافتيماين 

  قدر و قضا

 12با استناد به آيـه  )54): و(1431مفيد، ( تصحیح الاعتقادشيخ مفيد در بحث قدر و قضا در كتاب 
زمر، برای قضـا چهـار معنـا سوره  69 و 20آيه  بنى اسرائيل وسوره  32و 4فصلت، آيه سوره 

ى دربـار� قضـا دقيقـاً مطـابق حـديث اين معان. داوری نهايى خلق، امر، اعلام و: كند ذكر مى
است كه وقتى از ايشان دربار� اراده و مشيت سؤال شد اين معـانى را ذكـر  7اميرالمؤمنين

مِنهَْا قضََاءُ الخَْلقِْ وَهُوَ قوَْلهُُ «: اين حديث حضرت چهار معنا برای قضا بيان فرمودد در. كردند
وَقضُِـى   مِ وَهُـوَ قوَْلـُهُ كمَعْناَهُ خَلقَهَُنَ وَالثانىِ قضََاءُ الحُْ   يوْمَينِ فقَضَاهُن سَبعَْ سَماواتٍ فِى   تعََالىَ

   وَ قضَى  مَ وَالثالثُِ قضََاءُ الأْمَْرِ وَهُوَ قوَْلهُُ كمَعْناَهُ حُ   بيَنهَُمْ باِلحَْقِ  مَعْنـَاهُ   أَلا تعَْبـُدُوا إِلا إِيـاهُ  كرَب
  ابعُِ  كأَمَرَ رَب 7شيخ مفيد مطابق حـديث امـام صـادق )410: 1406فقه الرضا، (» ...قضََاءُ العْلِمِْ وَالر 

ِ   خَلقِْ   منِْ   إِن القْضََاءَ وَ القْدََرَ خَلقْاَنِ «: كه فرمودند ُ   االلهّٰ صـدوق، ( »يزِيـدُ فِـى الخَْلـْقِ مـا يشـاءُ   وَ االلهّٰ
ا در افعال نيك را امر به آن و قضا داند، و قضای خد قضا و قدر را مخلوق خدا مى. )346: 1398

قـدر  قضـا و حديثى در تفسير در 7چنان كه امام على. داند در افعال قبيح را نهى از آن مى
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 »ءااللهّٰ فى افعالنـا وقـدره لأعمالنـاكل ذلك قضا... بالطاعه والنهى عن المعصيه الامر«: فرمودند
  . 1)225: 1، ج1431مفيد، (

ومنهـا قضـاء « تعبيـر. دانـد ا را خلـق و ايجـاد خداونـد مىه شيخ مفيد قضا در خود انسـان
وی همچنـين قـدر در افعـال . گويـای همـين مدعاسـت 7در فرمايش اميرالمـؤمنين» الخلق

افعـال انسـان را  خداوند را به قرار دادن هـر چيـزی در جايگـاه و موضـع خـودش و قـدر در
افعال انسانى با شرايط  �دايريعنى محدود نمودن (قراردادن حكم امر و نهى و ثواب و عقاب 

شود گفت كه شيخ مفيد به دو نـوع قـدر و  پس به تعبير امروزی مى. نمايد معرفى مى) خاص
  :قضای الاهى معتقد بوده است

  .قرار دادن هر چيزی در جايگاه خودش: قدر تكوينى. 1
  .قرار دادن حكم امر و نهى و ثواب و عقاب برای افعال عباد: قدر تشريعى. 2
  ).فعل الاهى(ايجاد و خلق توسط خداوند : قضای تكوينى. 3
حكـم كـردن بـه احكـام (حكم امر و نهى و ثواب و عقـاب در افعـال : قضای تشريعى. 4

 ).شرعى معين شده
  

توانـد  نقـل شـده اسـت كـه مى 7در خصوص معنای قضای تشريعى، حديثى از امام رضـا
پاسخ بـه پرسـش راوی دربـار� معنـای در اين حديث، امام در . مؤيد تعريف شيخ مفيد باشد

نيْا   بمَِا يسْـتحَِقونهَُ   عَليَهِمْ   مُ كالحُْ «: فرمايد قضا مى وَابِ وَالعِْقـَابِ فِـى الـد عَلـَى أَفعَْـالهِِمْ مِـنَ الثـ
  .)124: 1، ج1378صدوق، (» وَالآْخِرَةِ 

هـيچ نقشـى  ها از نظر شيخ مفيد، قدر و قضای تكـوينى در حـوزه افعـال اختيـاری انسـان
َ «: اسـت كـه در پاسـخ بـه سـؤال زراره فرمـود 7دليل وی حديث امام صـادق. ندارد إِن االلهّٰ

ا قضََى عَليَهِمْ   وَتعََالىَ إذَِا جَمَعَ  كتبَاَرَ  ا عَهِدَ إلِيَهِمْ وَلمَْ يسْأَلهُْمْ عَم العِْباَدَ يوْمَ القِْيامَةِ سَأَلهَُمْ عَم  «
كنـد، نـه آنچـه بـر  ى خداوند از آنچه به بندگان عهد كـرده، سـؤال مى؛ يعن)365: 1398صدوق، (

گويد قرآن هم گويای آن است كه خلق مسـئول اعمـال  شيخ مى. ايشان قضا روا داشته است
خودشان هستند، پس اگر اعمال مردم به قضای الاهى بود، نبايد خـدا از آنـان سـؤال كنـد و 

عنـای خلقـت بنـدگان و آنچـه در آنهاسـت همين دليل بر آن اسـت كـه قضـای الاهـى بـه م
اين حديث معنـای قضـا و قـدر را واضـح كـرده، پـس مـا : گويد وی در نهايت مى. باشد مى

در تبيـين ايـن سـخن . )59 ):و(1431مفيـد، (توانيم بگوئيم قضا و قدر معنـای معقـولى نـدارد  نمى

                                                         
  .ظاهراً اين حديث واحد است و در منابع متقدم قبل از مفيد وجود ندارد. 1
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تنها يكى از معـانى شود گفت كه آنچه شيخ در معنای قضا و قدر الاهى بيان كرده است  مى
  . قضا و قدر الاهى است

منافاتى بـا قضـای تكـوينى ) حديث زراره( از سوی ديگر، حديث مورد استناد شيخ مفيد
چون قدر و قضای تكوينى خداوند، تفويض و رها . ندارد ها ند در افعال اختياری انسانوخدا

افعـال انسـان حكمفرمـا كند و سـلطنت خداونـد را بـر  بودن انسان در نظام خلقت را نفى مى
  . سازد و با اين حال، با آزادی و اختيار انسان منافاتى ندارد مى

در حـديثى امـام . كنيم اكنون بـرای تبيـين ايـن امـر، بـه شـواهدی از روايـات اشـاره مـى
مَاوَاتِ وَلاَ فِى الأْرَْضِ  ونُ شَىكلاَ ي«: فرمود 7كاظم بسَِبعٍْ بقِضََـاءٍ   ءٌ فِى الس وَقـَدَرٍ وَإرَِادَةٍ إِلا

ِ عَـز وَ جَـلكغيَرَ هَذَا فقَدَْ   زَعَمَ   تاَبٍ وَأَجَلٍ وَإذِْنٍ فمََنْ كوَمَشِيئةٍَ وَ  ِ أَوْ رَد عَلـَى االلهّٰ » ذَبَ عَلىَ االلهّٰ
مـورد قضـا و قـدر الاهـى  ها مطابق اين حديث تمام افعال اختياری انسان )150: 1، ج1407كلينى، (

َ عَز وَ جَل لمَْ يطَـعْ بـِإِ ... «: فرمود 7يگر امام رضادر حديثى د. است رَاهٍ وَلـَمْ يعْـصَ كإِن االلهّٰ
 ْ ِ كبغِلَبَةٍَ وَلمَْ يهْملِِ العِْباَدَ فِى مُل : 1398صـدوق، (» وَالقْاَدِرُ عَلىَ مَـا أَقـْدَرَهُمْ   هُمْ كلمَِا مَل  كهِ هُوَ المَْال

ِ «تعبير . )361 به معنای اين است كـه تمـام » وَالقْاَدِرُ عَلىَ مَا أَقدَْرَهُمْ عَليَهِ   هُمْ كمَل لمَِا  كهُوَ المَْال
افـزون بـر . تحت اراده و مشيت و قضا و قدر تكوينى خداونـد اسـت ها افعال اختياری انسان

ايـن  داند بهترين دليل بـر را به قضا و قدر الاهى مى ها اين، احاديثى كه صريحاً معاصى انسان
  .تحت اراده و قدر و قضای تكوينى خداوند است ها فعل اختياری انساناست كه 

  استطاعت

شـود، اخـتلاف نظـر  كه استطاعت چيست و فاعل چه هنگام مسـتطيع مى متكلمان دربار� اين
اند كه استطاعت به همراه فعل است و برخى به استطاعت قبـل  برخى از متكلمان قائل. دارند

شيخ مفيد مانند معتزله و برخى متكلمـان اماميـه قائـل بـه . )43-42: 1430اشعری، (از فعل معتقدند 
از نظـر شـيخ مفيـد اسـتطاعت در حقيقـت، همـان تندرسـتى و . استطاعت قبل از فعل اسـت

از نظر او هر شخص تندرسـت مسـتطيع اسـت و انسـان تنهـا در صـورتى . سلامتى بدن است
بنا به گفتۀ شيخ مفيـد، در . )63):و(1431مفيد، (شود كه تندرست نباشد  ناتوان و بى استطاعت مى

: فرمايـد مى 7برای مثال، امام صـادق. بعضى از احاديث استطاعت به معنای تندرستى است
» ... وَ جَل عَز ِ ِ عَلىَ الناسِ حِج البْيَتِ مَنِ اسْتطَاعَ إلِيَهِ سَبيِلاً  -فِى قوَْلِ االلهّٰ ِ  -وَاللهِّٰ  كمَـا يعْنـِى بـِذَل
در حـديثى ديگـر . )351: 1398صدوق، ( »صَحِيحاً فِى بدََنهِِ مُخَلى سَرْبهُُ لهَُ زَادٌ وَرَاحِلةَ  انَ كالَ مَنْ قَ 

َ عَز وَ جَل خَلقََ العَْبـْدَ «: فرمايد وقتى از امام دربار� استطاعت سؤال ميشود حضرت مى فإَِن االلهّٰ
ةَ وَ   وَ جَعَلَ  ح تىِ  هِى لهَُ الآْلةََ وَ الصةُ ال ُكي  القْو 1398صدوق، (» اً مُسْتطَِيعاً للِفِْعلِْ كونُ العَْبدُْ بهَِا مُتحََر :
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شـود كـه كسـى اسـتطاعت انجـام كـاری را دارد ولـى  گاه مى: گويد شيخ در ادامه مى .)228
در اين صورت، اين شخص مستطيع است، ولى چيزی مانع او شـده . وسيله انجامش را ندارد

شـود كـه  بـدين جهـت، گـاه مى. فعل اسـت نع تضادی با استطاعت ندارد، بلكه منع ضدو م
ومن لـم «: گويد قرآن نيز همين را مى. يابد انسان استطاعت ازدواج را دارد ولى همسری نمى
سـازد كـه  ايـن آيـه روشـن مى. )25: نساء( »...يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

نيـز ممكـن . )63): و(1431مفيـد، (... كنـد  ولي ازدواج نميازدواج را دارد،  انسان استطاعت انجام
است پيش از انجام حج و پيش از رهسپار شدن برای جهاد، استطاعت اين دو كـار را داشـته 

سيحلفون بااللهّٰ : دليلش هم اين است كه خداوند فرمود. باشد اما به اين دو كار مبادرت نورزد
دهدكـه آنـان اسـتطاعت  بـر ايـن اسـاس خداونـد خبـر مى. )42: توبه(لواستطعنا لخرجنا معكم 

تـوان روايـاتى را  برای تبيين قول شيخ مفيـد مى. )64: همـان(رهسپار شدن را داشتند ولى نرفتند 
  :كه دربار� استطاعت هست به چند دسته تقسيم كرد

ل در خارج است كند و مربوط به تحقق فع رواياتى كه استطاعت به معنای عام را ثابت مى. 1
ِ   سَـببٌَ   لـَهُ « در اين روايات عباراتى چـون ).160: 1، ج1407كلينى، ( بـه كـار رفتـه » وَارِدٌ مِـنَ االلهّٰ

  .است
كنـد  رواياتى كه ناظر به استطاعت همراه با فعل است و نفـى اسـتطاعت پـيش از فعـل مى. 2

  ليَسَ «يا » الفِْعلِْ   مَعَ   الفِْعلِْ   وَقتَْ   للِفِْعلِْ  فهَُمْ مُسْتطَِيعوُنَ «و عباراتى چون . )161: 1، ج1407كلينى، (
  .كار رفته است در آنها به» نْ مَعَ الفِْعلِْ كثيِرٌ وَلَ كالاِسْتطَِاعَةِ قبَلَْ الفِْعلِْ قلَيِلٌ وَلاَ   منَِ   لهَُ 

اراتى در اين روايـات، عبـ .)352: 1398صدوق، (رواياتى كه ناظر به استطاعت قبل الفعل است . 3
مَةٍ قبَـْلَ كالعَْبدُْ آخِذاً وَ لاَ تاَرِ   ونُ كفلاََ ي«يا » الفِْعلِْ   الاِسْتطَِاعَةُ قبَلَْ «چون  َباِسْتطَِاعَةٍ مُتقَد اً إِلا

  .كار رفته است به» الأْمَْرِ وَ النهْى
در ايـن روايـات  ).352: 1398صـدوق، (كنـد  از خداونـد مى نفى استطاعتمستقلاً رواياتى كه . 4

   زَعَمْتَ   إِنْ « عباراتى چون بوُبيِةَ   منِْ   كأَن عَيتَ الر تسَْتطَِيعُ فقَدَِ اد ِ   .كار رفته است به» دُونِ االلهّٰ
در ايـن . )352، 346، 345: 1398صـدوق، (گويند استطاعت شـرط تكليـف اسـت  رواياتى كه مى. 5

مَا وَقعََ «روايات عباراتى چون  ِ   منَِ   ليِفُ كالت   إِن   لـَمْ «يـا » وَتعََـالىَ بعَْـدَ الاِسْـتطَِاعَةِ  كتبَاَرَ   االلهّٰ
  .كار رفته است به» العِْباَدَ مَا لاَ يسْتطَِيعوُنَ   لفِ كي

شيخ مفيد در بحث اسـتطاعت بـه كه توان گفت  مى ،بندی از روايات دستهاين با توجه به 
رسـد كـه  به نظـر مى. كند ز فعل ثابت مىرواياتى تمسك كرده است كه استطاعت را پيش ا

قائل شدن به استطاعت پيش از فعل از سوی مفيـد بـا ديـدگاه ديگـر وی در خصـوص عـدم 
 شمول اراده تكوينى خداوند نسبت به افعال اختياری كاملاً سازگاری دارد، زيرا از نظر مفيد
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فعل نباشد، فعـل انجـام در حال انجام دادن فعل، معنا ندارد و تا استطاعت پيش از  استطاعت
اما روايات ناظر به استطاعت همراه با فعل بهترين شـاهد بـرای اثبـات شـمول اراده . شود نمى

كه مفيـد  به نظرمى رسد كه به دليل اين. تكوينى خداوند نسبت به افعال اختياری انسان است
توانـد  اعت نمىداند در بحث استط تكوينى خداوند نمى �افعال اختياری انسان را مشمول اراد
بنابراين، ناگزير است مطابق پيش فرض كلامـى خـود، . قائل به استطاعت همراه با فعل شود

از ميان روايات مختلفى كه دربار� استطاعت وارد شده، رواياتى را گزينش كند كه نـاظر بـه 
استطاعت پيش از فعل است، قابل ذكراست كه دربار� توضيح و تفسير رواياتى كه نـاظر بـه 

  .ستطاعت همراه با فعل هستند، از شيخ مفيد توضيحى نيافتيما

  افعال بندگان

. كنـد شيخ مفيد در تبيين افعال بندگان، ديدگاه شيخ صدوق را دربار� افعال بندگان نقـد مى
ند به خلق تقدير، نه خلق تكوين، زيرا خداوند از ازل به ا افعال عباد مخلوق: گويد صدوق مى

از نظر شيخ صدوق خالقيت خداوند نسبت به افعـال . )29: 1431صدوق، (ت مقادير افعال اگاه اس
بندگان، خالقيت علمى است كه هيچ ربطى به خلـق و ايجـاد فعـل خـارجى انسـان نـدارد و 

شـيخ مفيـد . هسـتند ها فاعل حقيقى افعال به واسطۀ استطاعتى كه خداوند به آنها داده، انسان
آمده است كه افعـال بنـدگان مخلـوق خـدا  9در حديث صحيحى از آل محمد: گويد مى

شـود و سـند درسـتى  ن عمـل نمىو آنچه را صدوق نقل كرده، حديثى است كه به آ. نيستند
از آن گذشـته، در زبـان عربـى ايـن طـور . و اخبار صحيحى به خلاف آن وجـود دارد ندارد

چيز بـود، بايـد و اگر علم به چيزی خلق آن . نيست كه علم به چيزی به معنای خلق آن باشد
تقـدير در لغـت، بـه معنـای : گويـد بعـد مى. داند، آن را خلق كرده باشـد هركس هرچيز مى

  . گيرد گيرد و به علم به چيزی تعلق نمى است، چرا كه تقدير فقط به فعل تعلق مى» خلق«
كـه آيـا در جواب شخصى كه سؤال كـرده بـود  7شيخ در ادامه حديثى را از امام رضا

لو كان خالقاً لهـا لمـا «: كند كه پاسخ امام چنين است نقل مى مخلوق خداست افعال بندگان
 )ان االلهّٰ بـرئ مـن المشـركين ورسـوله( سـوره توبـه 1سپس شيخ با استناد بـه آيـه » تبرأ منها

تأييـد  آنگـاه شـيخ در. برائت از ذات افراد نيست، بلكـه برائـت از افعـال آنهاسـت: گويد مى
: كند كه ابوحنيفه از آن حضـرت سـؤال كـرد استناد مى 7مسخن خود به حديث امام كاظ

اول : از سه حالت خـارج نيسـت: آيا افعال بندگان مخلوق خداست؟ امام در جواب فرمودند
كـه از جانـب  كه از جانب خدا و خلـق باشـد و سـوم اين كه از جانب خدا باشد، دوم اين اين

اگـر از . گيـرد ن نيز بـه خـدا تعلـق مىاگر افعال از جانب خدا باشد، مدح و ذم آ. خلق باشد
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و چـون ايـن دو وجـه باطـل . گيـرد جانب خدا و مخلوق باشد، ذم و مدح به هردو تعلـق مى
شود كه وجه سوم درست است و آن اين است كه افعال مخلوق بنـده اسـت  است، ثابت مى

  .)44-40): و(1431مفيد، (
كه به فعـل  ناميد، مگر اين» خلق« توان نتيجه سخن شيخ اين است كه علم به چيزی را نمى

اما علم خدا به افعـال بنـدگان . شود ناميده مى» خلق تقديری«منتهى شود كه در اين صورت، 
اين تحليل شيخ با كـلام . شود تا به آن خلق تقديری گفته شود سبب صدور فعل از آنان نمى

ناسازگار اسـت، زيـرا  )53): ب(1431مفيـد، ( المسائل السرویهوی در بحث تقدم ارواح بر ابدان در 
َ تبَاَرَ «جا حديث  شيخ در آن را در » الأْجَْسَـادِ بـِأَلفْىَ عَـامٍ   قبَـْلَ   الأْرَْوَاحَ   وَتعََالىَ خَلـَقَ  كان االلهّٰ

فرض ثبوت حديث، به خلق در تقدير در علم خدا معنا كرده است؛ به اين معنا كـه خداونـد 
حـال ! در علم خود تقدير كـرد و سـپس ابـدان را آفريـد متعال پيش از خلق ابدان، ارواح را

بايد ديد كه از منظر روايات آيا افعال عباد مخلوق تقديری خداوند هستند يـا خيـر؟ در ايـن 
  :توان به چند دسته تقسيم كرد معنا، روايات را مى

ماننـد : در برخى روايات صريحاً به خلق تقديری افعال توسط خداوند اشاره شده است. 1
  أَفعَْـالُ «و حـديث  )407: 1398صـدوق، (» وِينٍ كـالعِْباَدِ مَخلْوُقةٌَ خَلقَْ تقَدِْيرٍ لاَ خَلقَْ تَ   أَفعَْالُ «حديث 

رَةٌ  َوَمَا مَعْنىَ مَخلْوُقةٌَ قاَلَ مُقد ِ يـا  )379: 1، ج1431صـدوق، (» العِْباَدِ مَخلْوُقةٌَ فقَلُتُْ لهَُ يا ابنَْ رَسُولِ االلهّٰ
ِ قبَلَْ خَلقِْ العِْباَدِ بأَِلفْىَ عَامٍ   عَالُ أَفْ «حديث  رَةٌ فِى علِمِْ االلهّٰ َ136: 1، ج1378صدوق، (» العِْباَدِ مُقد(.  

در برخى از روايات به طور ضمنى به خلق تقديری تمام افعال اعم از خير و شر توسط . 2
وجَلَ «خداوند اشاره شده است، مانند حديث  عَز ُ ُ لا إلِهَ إِلا أَناَ خَالقُِ   قاَلَ االلهّٰ ر   أَناَ االلهّٰ الخَْيرِ وَالش
ر فطَُوبىَ لمَِنْ أَجْرَيتُ عَلىَ يدَيهِ الخَْيرَ وَوَ  و  )154: 1، ج1407كلينى، (» يلٌ لمَِنْ أَجْرَيتُ عَلىَ يدَيهِ الش

ر وَهُمَا خَلقْاَنِ منِْ خَلقِْى فطَُوبَ «حديث  أَناَ خَالقُِ الخَْيرِ وَالش لاَ إلِهََ إِلا ُ َ يقوُلُ أَناَ االلهّٰ ى لمَِـنْ إِن االلهّٰ
رْتُ  رْتُ لهَُ الخَْيرَ وَوَيـلٌ لمَِـنْ قـَد َقد  ـر ـا المَْعَاصِـى«حـديث  و )283: 1، ج1371برقـى، (» لـَهُ الش وَأَم  

 َ ِ وَل ِ وَبمَِشِيتهِِ وَبعِلِمِْهِ ثمُ يعَاقِبُ عَليَهَاكفلَيَسَتْ بأَِمْرِ االلهّٰ ِ وَبقِدََرِ االلهّٰ   .)370: 1398صدوق، (» نْ بقِضََاءِ االلهّٰ
در خصـوص مشـيت عـام خداونـد با توجه به احاديث ذكرشده و احاديـث ديگـری كـه 

توان گفت كـه افعـال عبـاد  های روايى موجود است، مى نسبت به تمام افعال انسان در كتاب
اعم از خير و شر مخلوق تقديری خداوند هستند و حديثى را كه شـيخ بيـان كـرده مبنـى بـر 

له نزاعـى ها، ناظر به تحقق خارجى افعال انسانى است كه در اين مسئ خلق افعال توسط انسان
بـه هـر صـورت، اشـكال عقلـى . وجود ندارد و خود شـيخ صـدوق نيـز بـه آن معتقـد اسـت

مفيد در خصوص خلق تقديری بر اين حديث وارد نيست، چون توسـط خـود مفيـد در  شيخ
  .نقض شد المسائل السرویهكتاب 
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  بدا

و  يش اسـته كه معنای آن ظهور و پيـدامشتق شد» ب د و« شناسان از ريشه از نظر لغت» بدا«
، 1414ابن منظور، (ی جديد دلالت دارد أهمراه شود غالباً بر پيدا شدن ر» لام«اگر با حرف اضافۀ 

. )5: يوسـف(» ثـم بـدا لهـم«: اين تركيب با همين معنا يـك بـار در قـرآن آمـده اسـت .)65: 14ج
بـه » ا اللهّٰ بـد« دهـد كـه دانـد، امـا توضـيح مى را در لغت به معنای ظهور مى» بدا«مفيد نيز  شيخ

كه برای خدا رأی  شود نه اين است؛ يعنى امری از جانب خداوند ظاهر مى» بدا من االلهّٰ «معنای 
بـه روش بـدا  عقيـده اماميـه دربـار�«: گويـد مى» بدا«شيخ مفيد دربار� . جديدی حاصل شود

د و مـراد برنـ كار مى بـه» بدا من االلهّٰ «را در معنای » بدا اللهّٰ «سمع است نه عقل و اماميه هم تعبير 
ای پيدا شـده يـا چيـزی كـه بـرای او معلـوم نبـوده، آشـكار  اين نيست كه برای خدا نظر تازه

رفـت واقـع شـود و  ظهور چيزی است كه به ظـن غالـب گمـان نمىبدا  گرديده بلكه مراد از
كار  بهبدا  رود، لفظ شود يا احتمال قوی بر ثبوتش مى دربار� آنچه كه معلوم است آشكار مى

ِ «: كـه فرمـود 7و حديث امام صـادق. دبرن نمى مَـا بـَدَا لـَهُ فِـى ابنْـِى كءٍ  شَـى  فِـى  مَـا بـَدَا اللهِّٰ
اشاره به آن است كه دو بار نزديك بود اسماعيل به قتـل برسـد و بـه دعـای امـام، » إِسْمَاعِيلَ 

   .»لطف خدا در دفاع از جان اسماعيل ظاهر شد
در مـواردی بـدا  :گويـد پردازد و مى معلق مىشيخ مفيد در ادامه به بررسى اجل مسمى و 

در ادامـه  و كه تغيير رأی خـدا صـورت پـذيرد است كه تقدير مشروط به شرطى باشد نه اين
اند، استعمال شان مجـازی و  را به معنای تغيير رأی گرفته» بدا«گويد آن دسته از شيعه كه  مى

. رود كار مـى گونه به دا بدينكه كلمات رضا و غضب نيز در مورد خ استعاری است، همچنان
های الاهـى اسـت و  گويد اين استعمالات جنبه سمعى دارد و مستند به بيانات حجت وی مى

  . )67-65 ):و( 1431مفيد، (اگر جز اين بود ما مجاز به كاربرد چنين تعبيری برای خدا نبوديم 
بـدا همـان چيـزی اسـت «: گويد مى گرفته و » نسخ«را به معنای بدا  اوائل المقالاتشيخ در 

گوينـد، همچـون دادن فقـر پـس از تـوانگری،  مسلمانان دربار� نسخ و ماننـد آن مى ۀكه هم
دربار� زيـاده و  ويژهبيماری پس از تندرستى و مرگ پس از زندگى و نيز آنچه اهل عدل به 

مفيــد، (» گوينــد دهــد، مى نقصــان در روزی و زنــدگى بنــا بــر اعمــالى كــه شــخص انجــام مى
اند و در هـر  و نسخ از يك مقولهبدا آيد  كه از ظواهر قرآن و روايات بر مى چنان. )80):ـه(1431

دهد، در يكى حكم تشـريعى و در ديگـر حكـم  دو مورد حق متعال حكم را حقيقتاً تغيير مى
، كه منشأ هر دو اختيار مطلقۀ خداوند است، چون در هر دو محو و اثبات )مقدرات(تكوينى 

مِـنْ آيـةٍ أَوْ   ما ننَسَْـخْ (دربار� آيۀ شريفۀ  7در اين معنا حديثى از امام باقر .گيرد صورت مى
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مثـل الغيـب : الناسخ ما حول وما ينسـيها«: فرمايد رسيده كه مى )ننُسِْها نأَتِْ بخَِيرٍ مِنهْا أَوْ مِثلْهِا
ُ ما يشاءُ وَيثبْتُِ وَعِندَْهُ (قوله كن بعد كالذی لم ي ْ ام  يمْحُوا االلهّٰ فيفعل االلهّٰ ما يشـاء : قال )تابِ كال

»  فتَوََل عَـنهُْمْ فمَـا أَنـْتَ بمَِلـُومٍ «ويحول ما يشاء، مثل قوم يونس إذا بدا له فرحمهم، ومثل قوله 
  . )55: 1، ج1380عياشى، (» تهم رحمتهكقال أدر

شود كه  ارائه داد و آن را با نسخ هم معنا دانست، معلوم مىبدا  با تعريفى كه شيخ مفيد از
از . دانـد شيخ مفيد تغيير در حـوزه تكـوين را بـه منزلـه تغييـر رأی دانسـته و آن را باطـل مى

از منظر شيخ » بدا«بنابراين، . گيرد تا اين محذور رخ ندهد مى» نسخ«را به معنای » بدا«رو،  اين
شـتن از ناحيـه خداونـد و بردا ها يعنى ظاهرشدن يك امر جديد برای انسـان) مثل نسخ(مفيد 

حـال بايـد ديـد كـه . كنـد را قبـول مى» ظهور«به معنای » بدا«پس شيخ مفيد تنها . حكم قبلى
كار رفته است يا  در روايات نيز تنها به معنای ظهور من االلهّٰ بهبدا مطابق ديدگاه مفيد، حقيقت 

بـدا «به عبارت ديگر، آيا كاربرد لفظ  كه به معنای تغيير در اراده نيز استعمال شده است؟ اين
در بـدا  :به نحو حقيقت است يا مجاز؟ در پاسخ بايد گفت كه در احاديث معصـومان» اللهّٰ 

بـا سـليمان مـروزی مـتكلم  7در منـاظره امـام رضـا . كار رفته اسـت هر دو معنای لغوی به
بدا آن حضرت در مقام اثبات . اشاره فرموده استبدا معروف خراسان، امام به هر دو معنای 

: روم( )هُوَ الذِی يبـْدَؤُا الخَْلـْقَ ثـُم يعِيـدُهُ (: ث متعدد استدلال فرمود، از جملهبه آيات و احادي
در اين دوآيه سخن دربار� آغاز آفرينش و تعلـق . )7: سجده(  )بدََأَ خَلقَْ الإِْنسْانِ منِْ طِينٍ (و  )27

 .استبدا اين همان معنای اول . قضا و قدر الاهى به آن است

در ادامۀ استناد خود به آيات برای اثبات بداء، به معنای دوم اشـاره كـرده و  7امام رضا
ّ «: فرمايند مى ِ عَز وَ جَل لنِبَيِ ِ كأَرَادَ هَلاَ   »فتَوََل عَنهُْمْ فمَا أَنتَْ بمَِلـُومٍ « 9هِ قوَْلُ االلهّٰ هُـمْ ثـُم بـَدَا اللهِّٰ

، در اين قسـمت از روايـت، معنـای )443: 1398صدوق، (»  المُْؤْمِنيِنَ تنَفْعَُ   رىكرْ فإَِن الذ ك وَذَ «فقَاَلَ 
مـورد اخـتلاف نظـر اسـت و در بـدا همين معنای دوم . قصد شده است) تغيير اراده(بدا دوم 

  . اختلاف مهمى نيست) ظهور و پيدايش(معنای نخست 
پذيرفتـه  بر خلاف نظر شيخ مفيـد كـه تنهـا معنـای اول را ( :در روايات ائمه معصومين

به آياتى اسـتدلال كـرده بدا  معصومان در اثبات. بر معنای دوم بسيار تأكيد شده است) است
ُ ما يشاءُ وَيثبْتُِ وعنده (اند، از جمله آيه  شريفه ايـن  ۀظاهر آي. )39: رعد( )ام الكتاب يمْحُوا االلهّٰ

امام صادق . كند است كه خداوند برخى امور را محو كرده و برخى امور ديگر را محكم مى
كلينـى، (» نكـانَ ثاَبتِاً وَهَلْ يثبْتَُ إِلا مَا لـَمْ يكإِلا مَا   يمْحَى  هَلْ «: در ذيل اين آيه فرمودند 7

اين است كه مشـيت  7بنابراين، معنای آيه شريفه بر اساس تفسير امام صادق. )147: 1، ج1407
آن تقـديرات . كتـابى تثبيـت شـده بـود و تقدير الاهى به برخى امور تعلق گرفته و در لوح و
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   1.وجود نداشته است گردد كه قبلاً  شود و به جای آن، تقدير جديدی ثبت مى محو مى
كه تغيير قضا و قدر را به خداوند متعـال اند  را در جايى استعمال كردهبدا روايات ما لفظ 

نـد و آن را بـه ا قـدر قائل روايات ما به تغيير واقعـى قضـا وتر،  به عبارت دقيق. اند نسبت داده
داننـد، چـون تغييـر عقيـده در  نمـى دهند و ضمناً آن را مستلزم جهل مى خداوند متعال نسبت

. مسئله به اين صـورت نيسـت، اما در مورد خداوند، معمولاً ناشى از جهل است ها ميان انسان
البى كـه دربـار� معـانى با توجه به مط 2.خداوند قبل از تغيير تقدير به اين تغيير نيز آگاه است

به معنای حقيقى خـودش، يعنـى تغييـر در » بدا اللهّٰ «توان گفت كه  در روايات ذكر شد مىبدا 
به معنای نسخ است و معنای آن ظهـور بدا  بنابراين، از نظر شيخ مفيد،. كار رفته است اراده به

  .من االلهّٰ است نه تغيير در اراد� خداوند

  خلقت ارواح

را دو هزار سال پيش  ها تصريح شده است كه خداوند متعال ارواح انساندر روايات فراوانى 
در تواتر معنوی روايات خلقت ارواح پيش از ابدان جـای شـك  3.هايشان خلق فرمود از بدن
بـا ايـن وجـود، . ای نيست، بلكه در برخى موارد، ادعای تواتر لفظـى نيـز وجـود دارد و شبهه

مبنى بر خلقت ارواح دو هـزار  7يتى از امام صادقشيخ مفيد، هنگامى كه شيخ صدوق روا
كنـد، آن را خبـر واحـد شـمرده و برداشـت شـيخ صـدوق را در  سال پيش از اجساد نقل مى

اند  مقصود از ارواح در اين حـديث فرشـتگان«: گويد تفسير آن نادرست ارزيابى كرده و مى
سـپس شـيخ مفيـد پـس از . )81): و(1431مفيـد، ( »اند كه دو هزار سال پيش از انسان آفريده شده

وی . دهـد اشكال سندی حديث، با استدلال عقلى مضمون حديث را هم مورد نقـد قـرار مى
شك ما آنچـه  اگر ارواح پيش از اجساد خلق شده بودند، بى«: گويد مى تصحیح اعتقـاداتدر 

گـاه شديم و هيچ مى آوردند، متذكر را قبلاً ديده بوديم، در خاطر داشتيم و اگر به يادمان مى
بينيد كه اگر كسى به شهری بـرود و پـس از مـدتى آن  آيا نمى. ها بر ما مخفى نبود آن منظره

                                                         
: 1،ج1407،كلينـى: نك(در احاديث تصريح شده كه تقديرهاي غير حتمي در كتابي به نام لوح محو و اثبات درج مي شود . 1

147(.  

منقـول   7براي خداوند از سر جهل نيست احاديث فراواني وجود دارد، براي مثال، دو حديث از امام صـادق كه بدا  در اين. 2
، 1407،كلينـى( »ان االله لم يبد له من جهـل «و  »من زعم أنّ االله يبدو له في شئ لم يعلمه أمس، فأبرؤوا منه«: است كه فرمودند

  .)148: 1ج

  .)114: )الف(1431مفيد، ؛ 108: 1431،صدوق(» بل الاجساد بالفي عامان االله تبارك وتعالي خلق الارواح ق«. 3
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شهر را ترك كند و به جای ديگری رود، علمى كه نسبت بـه آن شـهر نخسـتين دارد از يـاد 
يـاد تواند هر وقت كه بخواهـد دوبـاره آن را بـه  و اگر از يادش برود، مى. شود وی محو نمى

گاه امكان داشت كه شخصى در بغداد به دنيا بيايد و مـدت بيسـت  اگر چنين نبود، آن. آورد
سال در آن زندگى كند و بزرگ شود و چون پس از آن به شهر ديگری كـوچ كنـد، بـودن 
در بغداد از ياد وی برود و هرگز نتواند آن را به خاطر آورد و از بودن در آن شهر هيچ چيـز 

  .)85-84): و(1431مفيد، (ند به ياد وی نما
دومين اشكال محتوايى شيخ مفيد به خلقت ارواح پيش از ابدان اين اسـت كـه ايـن قـول 

نيز به بحث تقدم آفرينش ارواح  المسائل السرویهشيخ در كتاب . )87: همان(مستلزم تناسخ است 
  : گويد بر ابدان پرداخته است و اشكال ديگری به اين عقيده وارد كرده، مى

بعد از خلق ) نه تقدير در بعد علم خدا(خلقت ارواح به نحو پيدايش و اختراع 
تدبير و ادار� آنها را بـه عهـده دارنـد و اگـر  ،اجسام و صوری است كه ارواح

چنين نباشد، ارواح قائم به ذات خود خواهند بود و ديگر به هيچ وجه، نيـازی 
): ب(1431مفيـد، (» هند داشـتبه آلات و ابزاری كه بدان وسيله عمل كنند، نخوا

53( .  
َ تبَاَرَ «شيخ مفيد در اين اثر پس از واحد و غيرقطعى دانستن صحت حديث  وَتعََـالىَ  كان االلهّٰ

، آفرينش پيشين ارواح را در صورت ثبوت حديث، بـه »الأْجَْسَادِ بأَِلفْىَ عَامٍ   قبَلَْ   الأْرَْوَاحَ   خَلقََ 
؛ بـه ايـن معنـا كـه خداونـد متعـال پـيش از )همـان(در علم خدا معنا كرده اسـت » خلق تقدير«

گـاه  بدان را خلق نمود و آناختراع و ابداع ابدان، ارواح را در علم خود تقدير كرد و سپس ا
بنابراين، آفرينش ارواح پيش از ابدان، خلـق در تقـدير علـم . برای ابدان ارواح را ايجاد كرد

  . است نه آفرينش ذوات آنها
در . كــاملاً متفــاوت اســت تصـحیح الاعتقــاداتايـن تحليــل شــيخ مفيــد بــا تفســير وی در 

داند كه دو هزار سال پيش از خلق  را همان فرشتگان مى» روح«، منظور از الاعتقادات تصحیح
دانـد كـه  روح را همـين روح انسـانى مى المسـائل السـرویهها آفريده شده انـد، ولـى در  انسان

از سـوی ديگـر، . آنها در علم خدا صورت پذيرفته است) نه خلقت خارجى(خلقت تقديری 
ناگفتـه ! ن گرفته و در اينجا به معنای تقدير و اندازه كردنرا به معنای آفريد» خلق«جا  در آن

نماند كه شيخ مفيد صحت رواياتى را كه دلالت دارد بر وجود اشـباح معصـومين در عـرش 
اشباحى نورانى بر عرش ديد و از خداونـد  7پذيرد كه بر طبق اين روايات حضرت آدم مى

اينها اشـباح رسـول خـدا و اميرمؤمنـان و متعال دربار� آنها پرسيد و خداوند به او وحى كرد 
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كنـد كـه  شيخ در تبيين ايـن حـديث تصـريح مى. )39: همان(است  :فاطمه و حسن و حسين
های زنده و ارواح صاحب نطق نبودند، بلكه تصـويرهايى هماننـد  اشباح در آن حال صورت

  ه ن بشكل بشری آينده خود بودند و نوری كه خدا بر ايشان نهاده بود، بر فروغ دي
شـيخ مفيـد در . )40-39: همـان(كنـد  وسيله ايشان، و روشنايى حق با براهين ايشان دلالت مى

بحث خود دربار� عوالم پيشين، بيـرون كشـيدن ذريـۀ حضـرت آدم بـه صـورت ذر را  ۀدنبال
گويد برخى از آنها دارای نور خالص بودند و برخى دارای ظلمـت محـض و  پذيرد و مى مى

او دربار� هويت اين ذرات خارج شده، احتمال داده كـه . )44: همان(مت بود بر برخى نور و ظل
گوی  و وی بر همـين اسـاس گفـت. بوده است نه ارواح آنها ها اينها اصول و مواد ابدان انسان

گوی ذريه آدم  و گويد روايات و اخباری كه دربار� گفت با خدا را انكار كرده و مى ها انسان
رد شده، از روايات اهل تناسخ است كه حـق و باطـل را بـا هـم ممـزوج و اخذ ميثاق از او وا

  . )46): ب(1431مفيد، (اند  كرده
تنهـا در روايـات گوی ذريـۀ آدم در عـالم ذرّ  و گفـت جا ممكن است گفتـه شـود در اين

وإذ أخـذ (مطرح نشده بلكه در قرآن مجيد هم اين مسـئله مطـرح شـده اسـت و آيـه شـريفه 
شـاهد ايـن  )172: اعـراف( )أشـهدهم علـى أنفسـهممن ظهـورهم ذريـّاتهم ومن بنى آدم ربكّ 

آنچه در اين آيه شريفه آمـده اسـت مجـاز : گويد شيخ در پاسخ به اين اشكال مى. مدعاست
شـيخ . ها در مـوارد ديگـر نيـز وجـود دارد گونه مجازهـا و اسـتعاره در لغت است و مانند اين

اهل تناسخ دربـار� معنـای ايـن آيـه، نظـر خـود را سپس در ضمن انتقاد از ديدگاه حشويه و 
  : گويد مى و ابراز داشته

كـه خداونـد عقـل آنـان را  معنای گرفتن عهد و ميثاق از ذريۀ آدم ايـن اسـت
تكليف، با توجه به صـنع پروردگـار،   ۀ اهلمكامل كرد و در اثر كمال عقل ه

هـا  يـدهحـوادث و پد ايـن  حدوث مخلوقات را ادراك كـرده و فهميدنـد كـه
بودنـد، ايـن  7 اهل تكليف كـه از ذريـۀ آدم. آورنده نخواهد بود بدون پديد

حقيقت را نيز دريافتند كه صانع و پروردگار جهان شبيه و نظير نـدارد و چـون 
  .)48-47: همان( باشد صاحب نعمت است، سزاوار پرستش نيز مى

  بندی جمع

موضوعات مختلف به اين مهم دست يافتيم از مقايسۀ انديشۀ كلامى شيخ مفيد با روايات در 
های كلامى از ميـراث حـديثى اسـتفاده  كند در تبيين و اثبات آموزه كه شيخ مفيد تلاش مى
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. مندی وی از روايات به معنای الزام و پذيرش وی نسبت به همه روايات نيسـت اما بهره. كند
فــويض، معنــای وی در برخــى موضــوعات همچــون اراده و مشــيت، قــدر و قضــا، معنــای ت

با ميـراث حـديثى بـه صـورت گزينشـى و انتقـادی  ،و معنای آنبدا  استطاعت، افعال الاهى،
های به ظاهر متفـاوت در روايـات، يـك رويكـرد خـاص را  كند و از ميان گزينه برخورد مى

شـيخ مفيــد را بتـوان در خـود احاديــث  نشـايد علـت گزينشــى برخـورد كـرد. گزينـد برمى
كرد كه در موضوعاتى ماننـد قـدر و قضـا، اراده، معـانى تفـويض،  جو و جست :بيت اهل

  . استطاعت و رابطۀ آن با فعل انسان سنت واحدی وجود نداشته است
. واسطۀ رويكرد خاص شيخ مفيد به برخى از موضوعات كلامى بوده است علت ديگر به

ت عقلى كه بـه وی همچنين روايات معرفت فطری، عالم ذر و عالم ارواح را به دليل اشكالا
كنـد و در نهايـت بـا مطـرح كـردن معرفـت اكتسـابى در  ظواهر آنها وارد اسـت، تأويـل مى

مباحث توحيـدی بـه خصـوص معرفـت خداونـد، از ميـراث حـديثى و قـول مشـهور فاصـله 
  .گيرد مى
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